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 لیلاکوچک زاده|  بخت با فیل کفش ملی یار نبود که نماد قدرت، هوش و ثروت 

باقی بماند و نه تنها بازار کفش ایران، بلکه بازارهای جهانی را تسخیر کند 

و برندهای آدیداس و نایکی را کنار بزند. برندی که ۵۷سال پیش  چکمه 

سربازان ارتش شوروی را تأمین می کرد، حالا فقط به خاطره ای در ذهن 

دوستدارانش تبدیل شده است و نه حتی کفش پایشان. این خاطره بازی در 

مشهد هم امروز، فقط در هفت شعبه پیدا می شود و از سیزده فروشگاه دیگر 

که روزگاری نه چندان دور شعبات کفش ملی در مشهد بودند،  اثری نیست.

فروشگا ه هایی که رنگ کهنگی شان با سلیقه نسل جدید سر ناسازگاری 

گذاشته است و شاید حتی اگر از مقابلشان هم رد شوند، حاضر به گشتن 

و تماشای فضای داخلشان نباشند.

با وجود این ها اما هنوز ردپای فیل های خاکستری نگهبان در فروشگا ه ها 

دیده می شود؛ روی تابلوهای بزرگ ورودی، تابلو نئونی داخل شعبه ها، روی 

جعبه کفش ها، روی کفی ها و اگر خیلی خوش شانس باشد، بر زیره کفش ها 

حک شده  است. فیل خاکستری کفش ملی با شعار «ملی پوش باشیم» حالا 

دارد به هفتادسالگی خودش نزدیک می شود و باید خوش بین باشیم با 

روندی که در پیش گرفته است، بازنشسته نشود. در ادامه، یک مناسبت 

تقویمی جالب سبب شد تا سراغ قصه این پاپوش های ملی برویم و علاوه 

بر بررسی تاریخ پشت سر گذاشته  این محصول ایرانی  با دو فروشنده 

قدیمی کفش ملی در دو شعبه چهارراه گلستان و پنجراه ابومسلم، درباره  

سرگذشت این برند در شهر مشهد گپ وگفت داشته باشیم. راستی، در 

تقویم ها آمده که بشر حدود هفتصد سال پیش (به میلادی) در چنین روزی 

ساخت کفش برای پای چپ و راست را ابداع کرده است.

 حسین بیات|  در دهــه۴۰ و سال های 

بعد، تولید صنعتی کفش و توزیع مدرن 

آن در ایران سبک زندگی بسیاری از افراد 

را متحول می کند. از عوامل این تحول،

مردی است باانگیزه و ریسک پذیر به نام 

«محمدرحیم متقی ایروانی» که کفش 

ملی را بنیان می گذارد. او اولین پسر 

محمدکاظم متقی ایروانی، تاجر شیرازی،

است که ۲۱بهمن۱۲۹۹ به دنیا می آید.

محمدرحیم بعد از گرفتن دیپلم ادبی در 

اصفهان، سال۱۳۲۴ هم در دانشکده 

حقوق دانشگاه تهران حقوق می خواند و 

سال بعد برای گرفتن دکتری به دانشگاه 

مریلند آمریکا می رود اما درس راناتمام رها 

می کند و به ایران برمی گردد  و نخستین 

کارخانه برق فسا را راه اندازی می کند،

ش  نه مسکونی ا یب خا تخر با  سپس 

در خیابان زند شیراز، پاساژی به نام 

«استاندارد» را در سال۱۳۲۷ می سازد. دو 

سال بعد، ایروانی برای گسترش تجارتش 

به تهران می رود.

واردات کفش در پاساژ استاندارد

و در سرای محمدیه  نــه ا تــجــارت خــا

سبزه میدان، کتیرا، مواد روغنی، خشکبار،

آنقوزه و پنبه و... به چکسلواکی صادر و 

در مقابل، کفش، چتر، گونی و گالش 

وارد می کند. در جوار حجره او، شخصی 

به نام بوهوساو مولر، نمایندگی کفش 

باتا، از شرکت های معتبر کفش سازی 

چکسلواکی را دارد. تسلط محمدرحیم 

به زبان انگلیسی سبب مــراوده این دو 

نفر و چرخش تجارت ایروانی به سمت 

صنعت کفش میشود. او برای پیشرفت 

در تجارت کفش، بهمن۱۳۳۰ با همکاری 

مولر «شرکت سهامی استاندارد» را برای 

صادرات و واردات بیشتر ثبت می کند. این 

شرکت سه سال بعد به پاساژی با همین 

نام انتقال می یابد که محمدرحیم آن را در 

چهارراه گلوبندک ساخته است.

در این ایام، بیشتر کفش های تولید داخل 

گیوه و نعلین است که در کارگاه های 

محلی و سنتی تولید می شود و نیاز جامعه 

روبه رشد شهری فقط از طریق واردات 

تأمین می شود.

ــران و نیاز  ادامــه رونــد صنعتی شدن ای

روزافزون به کفش، این ایده را به ذهن 

ایــروانــی مــی آورد که چــرا کفش که از 

بزرگ ترین اقلام وارداتی کشور است، در 

داخل تولید نشود. پس به توماس باتا،

مالک کفش باتا، پیشنهاد سرمایه گذاری 

می دهد که در ایران کارخانه تولید کفش 

راه اندازی کند. باتا اما این پیشنهاد را قبول 

نمی کند و همین سبب می شود که ایروانی 

خودش آستین ها را بالا بزند.

گالش، اولین تولید ملی

مــصرف زیــاد گالش، ایــروانــی را راهی 

چکسلواکی می کند تا دو کارشناس و یک 

دستگاه اتوکلاو برای گرم کردن لاستیک 

بیاورد، بلکه بتواند نمونه ای داخلی برای 

جایگزینی این کالای پرمصرف وارداتی 

تولید کند. این گونه است که گالش 

توسرخ ماشینی ارزان تولید می شود؛

کفشی پلاستیکی و ضدآب که داخل آن 

از پارچه مخملی قرمزرنگ استفاده شده 

است. این اولین قدم در صنعتی کردن 

روند تولید کفش در ایران است. او پاساژ 

استاندارد را اجاره می دهد و تجهیزاتش را 

به زمینی هفتصدمتری در مهرآباد جنوبی 

منتقل می کند و با ۳۵کارگر نخستین 

کارخانه تولید کفش را راه می اندازد. در 

ادامه، محمدرحیم ایروانی شخصا به آمریکا 

می رود و نقشه کارخانه را تهیه و ماشین آلات 

آن را وارد می کند. با شروع کار این بخش 

جدید، در ابتدا فقط روزانه ۱۵۰جفت 

کفش در کارخانه ایروانی تولید می شود.

کارگران کفاشی با اینکه از کارگاه های 

کفاشی استخدام شده اند، با شیوه ساخت 

صنعتی آشنا نیستند و ایروانی با آموزش و 

بهبودبخشیدن به سواد همین کارگران،

تولید روزانه اش را به هزار جفت می رساند.

«و اینک «شرکت کفش ملی ایران

روزگاری نو در صنعت کفش شروع شده 

است و ایروانی به فکر ثبت یک نام برای 

تولیداتش است. در ســال۱۳۳۷ ابتدا 

نام «شرکت سهامی کفش» را انتخاب 

می کند؛ اما اداره ثبت شرکت ها به دلیل 

عام بودن این نام با آن مخالفت می کند.

او نام «ملی» را جایگزین می کند که با آن 

هم مخالفت می شود؛ اما پافشاری های 

فراوان او جواب می دهد و موفق به ثبت 

«شرکت کفش ملی ایران» می شود. از این 

زمان است که کارخانه کفش ایروانی به 

«کارخانه کفش دوزی شرکت سهامی کفش 

ملی» تبدیل و خروس و بعد فیل و شیر 

برای نشان این شرکت تازه تأسیس انتخاب 

می شود؛ اما سرانجام فیل است که به دلیل 

سختی و مقاومتش در کنار کفش ملی 

قرار می گیرد؛ کفشی که با شعارهایی مثل 

«کفش ملی برای همه» و «هر ایرانی یک 

کفش ملی» روزبه روز بین مردم محبوب تر 

می شود. البته همه تولیدات اولیه کفش 

ملی، لاستیکی و پلاستیکی است و هنوز 

خبری از تولید صنعتی کفش نیست تا 

اینکه خود ایروانی کارخانه تولید چرمی 

را نیز برای قدم گذاشتن در عرصه کفش 

چرمی افتتاح می کند.

بومی سازی صنعت کفش

ایروانی قدم به قدم برای برآورد نیازهای 

ه تولید و  رکــردن را صنعتش، هــمــوا

وابسته نبودن به واردات بــرای تأمین 

مواد اولیه و بومی سازی صنعت کفش 

از سال۱۳۳۵ تا زمان انقلاب اسلامی،

۵۳شرکت صنعتی تجاری در حوزه مواد 

اولیه، ماشین آلات، چکمه و دمپایی و 

بازاریابی راه اندازی می کند. او علاوه بر 

راه اندازی فروشگاه های متعدد در سراسر 

کشور،  حدود ۲۵شرکت نیز در زمینه تولید 

کفش با مشارکت شرکت های داخلی و 

خارجی تأسیس می کند. یکی از اصلی ترین 

اقدامات او ایجاد پارک کارخانجات گروه 

صنعتی ملی است. این کار در سال۱۳۳۹

با خرید زمینی به مساحت ۴۰۰هــزار 

مترمربع در اسماعیل آباد شروع می شود.

احداث مرکز آموزش یکی دیگر از اقدامات 

ایروانی است. در این مرکز، تحقیق و آموزش 

در همه زمینه ها، از تولید و مدیریت تا فروش 

انجام می شود. این مرکز حتی درباره اندازه 

و مشخصات پای خانم ها و آقایان ایرانی در 

مناطق مختلف تحقیق می کند و به مدارس 

دخترانه و پسرانه می رود و پای دانش آموزان 

در سنین مختلف را قالب گیری می کند.

مطالعات این مرکز بود که مشخص کرد 

قوزک پای ایرانیان از قوزک پای اروپایی ها 

در حدود یک سانتی متر پایین تر است و در 

مقابل، پنجه های پای ایرانیان کمی پهن تر 

است. نتیجه این تحقیقات به  تغییرات در 

تولیدات آینده کفش ملی منتهی شد و 

بازتاب مثبتی نیز از مشتریان دریافت کرد.

پایان ملی

ایروانی کاری می کند که واردات کفش 

جایش را به واردات فناوری و ماشین آلات 

کفش سازی بدهد و کفش از کالایی 

تجملی خــارج  شود و نه تنها با تنوع و 

قیمت های مختلف در دسترس همه اقشار 

جامعه قرار بگیرد، بلکه به کشورهای اروپای 

شرقی، شوروی، بلژیک، آلمان و کشورهای 

اسکاندیناوی نیز صادر شود.

ــنــد۱۳۸۴ بــرای  ــی در ۱۲اســف ــروان  ای

همیشه آرام می گیرداما تولید کفش ملی 

سال هاست که به حداقل رسیده و فقط 

تعدادی از فروشگاه های آن باقی مانده 

است.

مروری بر تاریخ بنای آرامگاه امامزاده محمد عابد در کاخک 
که با گذشته اش مغایرت دارد

دخل وتصرف غیرکارشناسانه در یک اثر تاریخی

دکتر رجبعلی لباف خانیکی

 تا اواخر سده سوم قمری از ماهیت آرامگاه محمدعابد( برادر 

امام رضا(ع)) اطلاعی در دست نیست، اما گویا در دوران آل بویه 

بر مدفن ایشان آرامگاهی می سازند که باتوجه به شیوه معماری 

آن دوران، احتمالا همانند حرم اولیه امام رضا(ع) در مشهد، آرامگاه 

امیراسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه ارسلان جاذب در سنگ بست 

به شکل چهارطاقی خشت وگلی یا آجری بوده است. این بنا به همین 

صورت باقی می ماند تا اینکه در قرن هشتم قمری و در زمانه ای 

که گناباد مرکز قهستان قرار می گیرد، امیر عبدا...مولایی، حاکم 

قهستان، به اعتبار جایگاه اجتماعی و توانایی مالی اش، دست به 

اقدامات عمرانی مهمی می زند که ساخت ایوان شمالی مسجد جامع 

گناباد و شبستان مجاور آن و تجدید بنای قبه و بارگاهی بر سر مزار 

محمدبن موسی(ع) در کاخک ازجمله این اقدامات است و بنا بر آنچه 

در متون کهن آمده، این قبه تا سال۹۲۰قمری باقی بوده است.

مشخصات این آرامگاه نیز در متون تاریخی بیان نشده است، اما در 

مقایسه با بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی می توان فرض کرد که آرامگاه 

محمدعابد در آن برهه از نوع برج مقبره با بدنه استوانه یا مکعب و یا 

چندضلعی با گنبد رکُ (هرمی یا مخروط) بوده است که به احتمال 

زیاد در اوائل عصر صفوی به دلیل فرسایش و مغایرت با شیوه معماری 

این دوره، به شیوه «آذری» تجدید بنا می شود و با گنبد کاشی کاری 

رنگارنگ و کتیبه های زیبای ثلث علیرضا عباسی نقشی دوباره می گیرد.

شایستگی کاخک در عصر صفویان موجب شده بود که علاوه بر 

آرامگاه باشکوه و ممتاز محمدعابد، تأسیسات دفاعی و بناهای 

دیگری مانند قلعه کاخک، مسجدجامع کاخک معروف به سرِ بازار 

(سال۹۶۱قمری به همت سلطانم، خواهر شاه طهماسب صفوی 

ــاروان سرا به نام  ساخته شده اســت)، آب انبارهای عمیق، دو ک

شاه عباسی و زنجیر، آسیاب ها و مسجدجامع بالا نیز ساخته شوند،

اما گل سرسبد همه آن ها بنای جذاب آرامگاه امامزاده محمدعابد 

بود، متشکل از یک هسته مرکزی مربع چهارطاقی، دو تالار مستطیل 

در دو سمت شمال و جنوب، یک ایوان پیشخوان کوچک در سمت 

شرق و یک ایوان بزرگ پیشخوان بدون سقف در سمت غرب که 

گنبد زیبای کاشی کاری رنگارنگ مزین به کتیبه های وزین علیرضا 

عباسی برافراشته بر فراز بنا بر آن ایوان اشراف داشت و از درون آن 

به خوبی دیده می شد.

این دُر گران بها و آن مطاف دل های شیعیان شیفته تا ۹شهریور۱۳۴۷

بر بلندای «گدار کاخک» تلألو داشته است، اما بعد از آن روز متأسفانه 

سوانح طبیعی، کج سلیقگی ها و آگاهی نداشتن برخی از تاریخ و 

شیوه های معماری، اصالت و وجاهت آن را سلب می کند. درواقع 

با وقوع زلزله ای در ۹شهریور۱۳۴۷ متأسفانه دگردیسی بقعه زیبا 

و اصیل محمدبن موسی الکاظم(ع) آغاز می شود؛ دروازه ورودی،

نقاره خانه، دارالحفاظ ها و تأسیسات ورودی امامزاده فرومی ریزند،

دیوارهایش ترک برمی دارد، گنبدش ناپایدار می شود و صلابتش 

ناقص می شود.

اندکی بعد از زلزله، به همت حاج حسین ملک و ابوالقاسم صابری،

بنای فروریخته آرامگاه با معماری و مهارت استاد ابوالقاسم  جابری 

دوباره اندکی بازسازی می شود، به طوری که پی دیوارها بتن ریزی 

و شکاف ها ترمیم می شود و بنا بر همان قامت و هیبت قبلی جان 

می گیرد.

با این همه، در اوایل دهه۶۰خورشیدی به بهانه فرسودگی بنا، جلو 

ایوان بزرگ غربی را دیوار می کشند، سقف ایوان را می پوشانند و 

چشم انداز گنبد را محو می کنند. دوازده سال بعد هم بخشی از بنای 

امامزاده محمدعابد را تخریب می کنند و کتیبه زیبا و باشکوه آن را که 

به خط ثلث و کوفی به قلم علیرضا عباسی بوده و در ازاره ساقه گنبد 

جای داشته است، برمی دارند و کتیبه دیگری جایگزین آن می کنند.

این اتفاق درحالی می افتد که کتیبه علیرضا عباسی در چند جا 

فقط شکاف های مختصری برداشته و قابل ترمیم بوده است. خود 

من که علاقه زیادی به آن بنا داشتم و در مواقع مقتضی به دیدارش 

می رفتم، به محض آگاهی از این اقدام، از آقای غنی زاده، متولی وقت 

امامزاده، دلیل این مهم را پرسیدم و محل نگهداری قطعات کتیبه را 

جویا شدم، اما ایشان دلیل را نوسازی و تعویض کتیبه بیان کرد و در 

ادامه هم گفت که قطعات کتیبه قبلی را در درون چاهی ریخته اند!

به دلیل ارزش و اهمیت آن کتیبه، از ایشان درخواست کردم که 

قطعات کتیبه را از چاه برچینند و به جای امنی منتقل کنند تا 

در آینده در موزه کاخک (به عنوان نفیس ترین پدیده فرهنگی) 

به نمایش گذاشته شود؛ اما گویا آن مهم تاکنون به وقوع نپیوسته 

است! بعد از این تاریخ هم، مسئولان و متولیان درصدد برآمدند تا 

حرم را توسعه دهند. در اواسط دهه۱۳۷۰ سالن بزرگی (در ابعاد 

۲۴در۱۲ متر) از سمت شرقی بنا به فاصله کمی از بقعه به آن اضافه 

و نقشه منطقی و موزون عصر صفوی را دگرگون کردند. همچنین،

گنبد زیبای نخستین آن (در قسمت شرقی) را برداشتند و گنبد 

دیگری بر فراز بخش غربی بنا ساختند که در پس دیوارهای بلند 

قرار گرفته است و به دشواری دیده می شود.

ماجرای این تغییرات متأسفانه اینجا هم به پایان نرسید؛ از اواسط 

دهه۱۳۹۰ اخباری از دخل وتصرف در نمای بیرونی بنا به اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی رسید و 

مقرر شد که کارهای جاری پیرامون این اثر تاریخی ثبت ملی  شده 

متوقف شود تا پس از طرح در شورای فنی، کارشناسان میراث 

رهنمودهای دیگری برای آن اتخاذ کنند.

ــود ایــن و برخلاف توصیه های شــورای فنی مبنی بر  با وج

دخل وتصرف نکردن در بنا،متأسفانه باز در نقاطی از تیر آهن و بتن 

استفاده شد، آن چنان که منظر بنا را با در و درگاهی، طاق نما و کتیبه ها 

و رنگ های ناموزون به گونه ای آراسته اند که شناسنامه آن مخدوش 

شده است و شیوه معماری هیچ دوره ای را نمایندگی نمی کند!

باتوجه به اصالت و اهمیت بنا، پیشنهاد می شود که مسئولان و 

متولیان آن حرم شریف در راستای این اصلاحات اقدام کنند:

۲. دیوار جلو ایوان  ۱. دروازه ورودی و نقاره خانه بازسازی شود؛

۳. نماسازی جدید روی دیوارها  غربی و سقف ایوان برداشته شود؛

برداشته و مانند سطح دیوارها، مطابق عکس های قدیمی موجود 

۴. از هر نوع گسترش بنا به اطراف امتناع شود؛ نماسازی شود؛

۵. قطعات کتیبه های علیرضا عباسی بازیافت و در محلی امن 

نگهداری شود؛۶. در تأسیسات ورودی، محلی با کاربری موزه تعبیه 

و قطعات کتیبه علیرضا عباسی و دیگر یادمان های برجامانده به 

معرض نمایش گذاشته شود.

خراسان نامه روایتی از یک  نشان ملی که سال هاست  بخشی از هویت شهر شده است

رد پای فیل خاکستری در تاریخ کفش مشھد!

نگاهی به شکل گیری محصولی تمام ایرانی که  با تلاش های محمدرحیم ایروانی پاگرفت

ملی شدن کفش با کفش ملی

حسن نایبی بازنشسته فروشگاه چهارراه 

گلستان کفش ملی است. او سال۱۳۷۳

این شانس را پیدا می کند که به استخدام 

این مجموعه دربیاید. درحالی که بعدها 

ــراردادی نیرو  کفش ملی به صورت قـ

می پذیرفت. فروشنده کفش ملی حالا 

ــای بازنشستگی را می گذارند و  روزه

می گوید سال ها در دو نوبت کار کرده و 

دیگر زمان استراحتش رسیده است، اما در 

همه مدت خدمتش، فروش این محصول 

ملی با اصالت را دوست داشته است.

، قدیمی ترین شعبه کفش ملی  یبی نا

در مشهد را مربوط به تقاطع مدرس با 

خسروی می داند که در سال۱۳۴۵ افتتاح 

شده است. شعبه بعدی هم در همین 

ه  بان دانشگاه (سر نبش چهاررا خیا

گلستان) و بعد از افتتاح سینما دیاموند 

(هویزه فعلی) راه می افتد. این شعبه بعد 

از سال ها تغییر دکور داده است و دیگر از 

رنگ زرد که نشانه اش بوده است، در آن 

خبری نیست و دکور فروشگاه سفید شده 

است. نایبی می گوید: محمدرحیم ایروانی 

سر نبش همه خیابان ها و میدان های 

خوب ایران را برای راه اندازی شعبه هایش 

خریده بود، حتی زمین هایی که قرار بود 

در آینده پیشرفت کند. او گروهی نجار و 

معمار در اختیار داشت که کار دکور را 

انجام می دادند و همه شعبه ها را شبیه 

هم طراحی می کردند.

ــان افتتاح کارخانه تا  ایــروانــی از زم

سال۱۳۵۷، یعنی طی۲۱سال، چهارصد 

سر کشور نبش  ر سرا را د ش  شعبه ا

تقاطع های بهترین خیابان های هر شهر 

راه اندازی می کند، یعنی در محل هایی 

پررفت وآمد. در مشهد هم بیست فروشگاه 

در محل هایی مانند میدان شهدا، فلکه 

آب، بازار رضا، چهارراه زرینه و... افتتاح 

. می کند که سرقفلی و ملکی هستند

البته حالا فقط هفت شعبه از آن تعداد 

در چهارراه مقدم، چهارراه شهدا، حاشیه 

بولوار راه آهن، چهارراه گلستان (کنار 

سینما هویزه)، پنجراه ابومسلم، میدان 

راهنمایی و تقاطع خسروی و مدرس باقی 

مانده اند.

کی کرز؛ پوتین ملی

آتافوکو، مونت کارلو، کارلوس، آستارا و...

نام های آشنای کفش ملی البته برای 

ند که دیگر خبری  نسل های گذشته ا

از آن هــا در فروشگا ه های کفش ملی 

نیست. صمد گواهی، فروشنده قدیمی 

خیابان پاستور، می گوید:  مردم برای 

خریدن کفش آستارا صف می  کشیدند.

کفش بندداری که به گفته او رویه اش از 

مغز چرم بوده و در گروه اول کفش های 

ملی قرار می گرفته است. آن طور که این 

فروشنده بیان می کند، کفش های ملی 

در هشت گروه طبقه بندی می شده که با 

اعدادی روی اتیکت کفش ها مشخص 

می شده اند و این تقسیم بندی هنوز هم 

برای تمایزدادن بین نوع کفش ها وجود 

دارد. مثلا گروه صفر شامل جوراب ، لباس 

زیر، زیرپوش و واکس می شده است. گروه 

یک کفش های مردانه و صندل ها، گروه 

دو، کفش های زنانه، گروه سه کفش کودک 

. و...

اما گواهی از سه کفش  بابک، برکه و 

کی کرز نام می برد که هنوز می توان آن ها 

را در قفسه کفش های ملی دید و مهم 

اینکه آرم فیل بر زیره این کفش ها حک 

شده است. درحالی که برندهای دیگری 

که با کفش ملی کار می کنند، فقط روی 

کفی کفش این برند را  می نویسند. گواهی 

می گوید: کفش کی کرز که به نام «پوتین 

ملی» تغییر نام داده است، ویژه برف و 

باران بود. این کفش جزو معروف ترین 

کفش های برند ملی بود و آن قدر دوام 

داشــت که می شد تا مدت ها آن هــا را 

پوشید. رویه چرم داشت و زیــره اش از 

فرانسه می آمد و تنوع رنگی هم داشت.

او درباره گالش های معروف کفش ملی 

که دیگر تولید نمی شوند نیز می گوید:

رویه شان مشکی بود و داخل کفش از آستر 

سوراخ دار قرمز استفاده می شد که عرق 

پا را می گرفت. تا ۱۰سال پیش هم تولید 

می کردند و ما آن را به قیمت ۱۱۰تومان 

می فروختیم. دمپایی های آتافوکو هم 

خیلی طــرف دار داشتند و مردم هنوز 

دنبالشان هستند. نرم و اسفنجی بودند 

و وقتی آن ها پا می کردی، انگار روی هوا 

راه می فتی. او می گوید: چکمه های 

پلاستیکی هم هنوز با همان پارچه های 

نخی سفید داخلشان تولید می شوند که 

در گروه پنج و شش و هفت قرار می گرفتند.

به گفته گواهی، چکمه هایی که سال۱۳۴۵

برای تأمین یکپارچه کفش ارتش شوروی 

تولید و به این کشور صادر می شد، تا 

سال۱۳۸۵ هنوز در فروشگاه های کفش 

ملی دیده می شد. چکمه های مشکی از 

چرم گاوی که از پوتین های سربازی فعلی 

ساق بلندتر بودند.

۲۰ سال، یک مدل

در فروشگاه های کفش ملی آن قدر فضا 

برای گردش مشتری ها در نظر گرفته اند 

که می شود بین قفسه ها راحت راه رفت،

رنگ و مدل دل خواه را برداشت و روی 

صندلی ابری کوچک نشست و مقابل 

آینه بــزرگ امتحانش کــرد. آن طــور که 

آقای گواهی می گوید، دکورهای قبلی 

این فروشگاه ها با شیشه بسته می شده 

است و به جای یک لنگه کفش، یک جفت 

کفش داخل ویترین می گذاشتند؛ اما 

کم کم تغییر دکور می دهند و به تازگی 

هم بیشتر شعبه ها به جز فروشگاه میدان 

راهنمایی، دکورشان را به رنگ سفید 

درآورده اند و کمی فروشگاه مدرن تر شده

 است.

اما با این تغییر دکور، بازهم مردم خیلی به 

کفش ملی خیلی توجه نکرده اند، چون مدل 

کفش ها مورد توجه و علاقه مردم قرار نگرفته 

است. آقای گواهی می گوید: بازاریابان ما 

باید سلیقه به خرج بدهند و بهترین کفش های 

برندهای موجود کارخانه هایی را که با آن ها 

مبادله دارند، سفارش دهند. الان که مردم 

وارد می شوند، فقط دوری می زنند و دست 

خالی می روند. البته مواردی داریم که آن قدر 

از بعضی مدل های کفش ملی خوششان 

می آید که بیست سال است همان مدل را 

از ما می خرند، ولی برای جذب مخاطبان 

بی نتخا نی در مــدل  هــای ا ید تغییرا با

 بدهیم.
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بارگاه امامزاده محمد عابد قبل از زلزله سال۱۳۴۷خورشیدی


